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  نگاهي به منابع الهام شاملو در تصويرپردازي
  

  يعقوب نوروزي
  

  چكيده
 از ايتجربه ترين عناصر شعري است و هيچتصوير يا ايماژ از اصلي

 پيدا شعري و هنري ارزش خيال نيروي تصرف و ثيرتأ بدون انساني هايتجربه
هماره عنصر اصلي در تعريفهاي قديم و جديد خيال ست كه از اين رو .كرد نخواهد

به همان  ،شخصي و فردي باشدو  ،يال شاعرانه هر اندازه نو و بديعخ. شعر است
ترين نوگرايي در تصويرپردازي از اساسيفرديت و  .ارزش هنري بالايي دارد ميزان
ا در اين مباحثي ري است كه پردازنظريهنيما  هاي شعر نوست. در اين ميان،ويژگي

پردازي ه از معتقدان به شيوه سخنك ،شاملو . از سوي ديگرزمينه مطرح كرده است
گرايي را وجهه همت خويش پذيري از وي فرديت، نوجويي و عينيثيرنيما بود، با تأ

كيف وكم افزون بر بررسي شديم تا بر آن  ، در نوشتار حاضربر اين اساس قرار داد.
بر مخاطب و رسايي كلام او  گذاريثيرش تصاوير را در تأشاملو، نقايماژهاي شعري 

منابع  آشنايي با ،در تصويرپردازي شاملو هاتوجه به جايگاه اسطوره همچنين بسنجيم.
از  از ديگر موارد مورد توجه در اين مقاله است.ها از كاربرد اسطوره اواهداف  و الهام

جستن از آن در و سود هاي مسيحيبسامد بالاي اشارات به آيينسوي ديگر 
ترين عوامل حاصل اينكه اصلي شده است.اين وجه نيز بحث و بررسي  ،تصويرپردازي

ش قابل توجهي توان گفت بخمي تصاوير شعري وي است. سخن شاملو، گذاريثيرتأ
گرايي و از گيرايي شعر اين شاعر نتيجه تصاوير جاندار و امروزين ، فرديت

دازي است. شاعر در تصويرسازي، با الهام از زندگي مدرن گرايي او در تصويرپرعينيت
زمان با سودجستن از و هم را هرچه بهتر به مخاطب انتقال دادهشهري، ذهنيت خود 

ها و خش ارزشمند فرهنگ بشري است، ايدهكه حافظه تاريخي ملت و ب ،هااسطوره
  كند.ت خود را به سهولت به مخاطب القا ميذهنيا
هاي پديده فرديت و عينيت گرايي، تصاوير شعري، معاصر، شعر و،شامل :هواژكليد

  .هاي ديني مسيحيآيين اسطوره، اصر،مع
                                                           

ناسلامي، ماكو، ايرا استاديار زبان و ادبيات فارسي، واحد ماكو، دانشگاه آزاد   noruziyagub@yahoo.com   
 10/06/1395 پذيرش نهايي: ـ 10/03/1395تاريخ وصول: 
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  مقدمه
 زمان، انسان، .اندخويشتنزمان  ةفرزند زمان و عصار شاعران بزرگ،

در پيوندي استوار و ناگسستني با هم قرار  شاعراندر شعر هاي انساني و جمعي آرمان
 عصر خويش و با نگاهي حساس و تيزبينانه، ا الهام از جامعةگيرند و شاعر بمي

گر حس دردهاي فردي خود را با اجتماع و انسان عصر خويش پيوند زده و نغمه
عناصر  ،زيباترين شكل به و براي القاي اين حس از اين رو ؛شودمشترك انساني مي

ماهنگي را كه بندد و بدين صورت هارموني و هزمان خويش و محيط را به كار مي
بيان . شاعران به سبب دگيربه كار ميخاص هنر و اثر هنري و عامل زيبايي آن است 

 و ديدي فردي و شخصي دارند ،هازاويه ديد خاص خويش به پديده نگاه فردي و
در  .مرگ هنر است ،و تقليد نوآوري و نوجويي ،هنر نيز حاصل ابتكار نوآورند.

ژرژدونرال  به همين منظورفرينش پيوند خورده است و روح اثر هنري با آاينجاست كه 
 آنكه و بود شاعر كرد تشبيه گل به را معشوق روي كه كسي نخستين:«گويدمي

هنر كشف و آفرينش است  ).493 ،2 ج :1373 فرشيدورد،(»شعوربي كرد چنين دوباره
بيند ن ميخويش را به چشم خويشت مرگ آفريدة ،و آنكه در ورطه تقليد و تكرار مانده

 هخواندفراشاعران معاصر را به نوجويي  همواره -گذار شعر نوبنيان-و بدين سبب نيما
 شعر كنيد سعي و بنويسيد بينيدمي كهگونههمان كنيد سعي:« كرد كهو سفارش مي

 آنچه برخلاف ،بينيدمي قدما همانند شما كههنگامي .بدهد شما از ترواضح نشاني شما
 كرده فراموش را طبيعت و زندگي كلي به شما آفرينش و آفرينيدمي رددا قرار خارج در

 و تازه كار پي در اگر اما ؛بسراييد شعر بايد هاآن كار طرز و قدما همان كلمات با .است
 نيما(»ايدديده چطور آيا كنيد فكر شده عميق خود در ايلحظه ايد،تازه كلمات
   ).35ص :1385يوشيج،

  
  ر تصويرپردازيشاملو و نوگرايي د
 و شعر عالم به وي ثيرأت تحت و بود نيما به معتقدان از كه ،در شعر شاملو

 از قبل ،بودم متنفر شعر از اصلاً من«گويد: آورده بود، درين باره مي روي شاعري
اين  .)121: 1352، دستغيب...» ( كند باز من روي به را شعر هدريچ نيما اينكه

هاي فردي و عناصر كيد بر تجربهأشود و شاملو با تديده ميديگرگونه  ،نوگرايي و نگاه
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 ثيرگذارند. زيبايي شعر زيرأتصاويري خلق كرده كه زنده و پويا و ت ،زندگي مدرن
و هنر شاعر در اين شعر در تصويرگري  حاصل ديد نو و نگاه ديگرگونه شاعر است

را مطرح  شود؛ به اين شكل كه شاعر در كليت شعر موضوع جديديخلاصه مي
كه در قالب يك تصوير كلي مطرح را اي بلكه توصيف هنرمندانه و ديد تازه ؛كندنمي
  .داندميعامل گيرايي و تاثير  ،شده

 گاه سايه در /آمد فراز چون /پير تابستان /خويش دراز راه از/خسته و غبارآلود
 رسم به تا /ندايستاد گردش بر گرد/كنان شادي /كودكان و /داد يله سنگيني به /ديوار
 و سبز گوجه از /همه را ايشان دامن و جيب و /گشايد گره / را كهنه خورجين /ديرين
 .)565: 1382شاملو،( بياكند تازه گردوي /و سرخ سيب

 صميمي و پويا و زنده چنيناين تابستان گذشته، شعرهاي از يك هيچ در
نو و بديع بودن  و ارتباط استو كشف  تصوير،توان گفت كه مياست.  نشده تصوير

شفيعي كدكني در كتاب ادوار شعر  .داردنشان ، از طبع و قريحه خالق آن اين كشف
 زبان با و سيستاني فرخي زبان با كنندمي تصور كه هاييآن« نويسد:فارسي مي

 دلايل به كرد، تصوير را ما عصر انسان تجارب عصر، اين در توانمي شيرازي سعدي
شفيعي كدكني، (»است معنيبي و پوچ حرفشان جديد، لتدلا علم علمي صددرصد

كنند، كه فكر مي كند. آناناين نكته در مورد تصاوير شعري نيز صدق مي .)76: 1380
اي و سنگ شده، مخاطب امروز را به هيجان و شگفتي توانند با تصاوير كليشهمي

د كه بيشتر ذهن هاي امروزين هستنچراكه پديده؛ برندراه به جايي نمي ،وادارند
و تصويرپردزاي از اين بوده دارند و براي او ملموس مخاطب را به انگيزش وامي

تصويرپردازي شاملو  .ها عامل نزديكي هر چه بيشتر شاعر با توده مخاطبان استپديده
جستن از چه زيبا و هنرمندانه با نگاهي نو و بهرهشاعر  . در شعر زير،داين ويژگي را دار

 تواندچه تصويري زيباتر از تصوير زير مي كرده است. تصويرپردازيامروزين، اي پديده
و  كردهچنين زيبا بيان را اين نفرت از صبر و شكيبايي در امري زشت و نادلخواه

بارها  ،كندهر كس كه در شهر زندگي مي چنين ملموس و عيني به تصوير بكشد.اين
گر بوده و شاملو با خلق كه زباله را نظارهو بارها اجتماع گربكان و سگان در كنار بش

است، احساس خود را هرچه ملهم اين تصوير كه از تجربه مشترك او و مخاطبان 
  كند. تر بيان ميتر و امروزيصميمانه



  

  

  

146 

ال
س

 
ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 ـ 
شم

ش
13

94
 

هم
ازد

ة ي
مار

 ش
ـ

 

 با كندمي نظاره كه نهاده گذرگاهي به ايبشكه شكيبايي به /بوديم شكيبا ما
/ را شدن انباشته و /خويش انباره در را هزبال هايسطل شدن خالي /دردانگيز سكوتي

  .)531: 1382،شاملو(كوي صاحب بي سگان و گربكان شادي مبتذل هايانگيزه از
شاعر احساس و انديشه خود را با عناصر زمان خويش پيوند زده و زبان 

ثير شعر أاين وجه مشترك عامل گيرايي و ت .مشتركي با مخاطب خويش يافته است
  ه نتيجه مطلوبي رسانده است.او را بكه  ستاو

وي منعكس دهد و را ميهاي زندگي شهري شعرهاي شاملو بيشتر بوي پديده
ها نگريسته و شايد سخن ز ديد خود به پديدها كننده تجارب فردي خويش است.

شعر ما آيا نتيجه ديد ما و روابط واقعي بين ما و عالم « را كه گفته بود: ،استادش، نيما
 ،)86: 1368، يوشيجنيما( »نه؟ و شعر بايد از ما و ديد ما حكايت كندخارج است يا 

در صورت بدين  درست درك كرده و در نگاه و شيوه بيان خويش به كار بسته است.
و او را از تبار  كردهاي احساس نزمينه تصويرپردازي هم مخاطب بين خود و او فاصله

آنچه از زندگي بالطبع ن سروكار دارد و هاي امروزيانسان امروز با پديدهداند. خود مي
بخشي ثيرأتر است، تكه براي آنان ملموس، باشدبرگرفته و مرتبط با آن امروزين 
از عناصر زندگي  آگاه و تيزبين، شاملوبدين سبب است كه خواهد داشت. بيشتري 

به ثيرگذار أزيبا و تشكل، جويد و مقصود خود را بدين معاصر در تصويرپردازي سود مي
هر چه بيشتر شاعر و و نزديكي خلق چنين تصويري صميميت  كند.مخاطب القا مي

  كند:را نمايان ميمخاطب و درك بهتر مطلب 

و بر گرده خاموش  آن چنانكه كودك را/ از بازيچه/ از كلامت باز داشتند/
، ملو(شا رفتيمبه زيارت مي كه نماز آخرين را/ آيند/مفاهيم از تاراج معابدي باز مي

1382: 782(.  
هاي ديگر تصوير كمك به رسايي كلام است و شاعران در بسياري از ويژگي

براي  ويژههب گيرند؛از تصوير كمك مي استقاصر  ي آنموارد كه كلمات از بيان معنا
و اين مفاهيم را در قالب تصاوير شعري براي مخاطب  ،بيان امور ذهني و انتزاعي

چه بهتر كه  ،تبيين امري ذهني است ،كه هدف از تصويرزمانيكنند. قابل درك مي
تر باشد و كمتر شاعري اين هنر را دارد كه با مهارت تر و ملموستصوير هرچه عيني

چه تصويري زيباتر و بهتر از  ؛از عهده اين كار برآيد. شاملو از اين معدود شاعران است
 ر را به مخاطب منتقل كند؟تواند مفهوم ذهني شاعتصوير ارائه شده در شعر زير مي
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مگر پناه دهد  طلسم معجزتي/ سنگ پاره در كف كودك/ ميوه بر شاخ شدم/
  .)693منم (همان، دست تطاول به خود گشاده/ از گزند خويشتنم چنينكه/

در تصويرپردازي، از ديد او  ايشود هيچ پديدهدقت و تيزبيني شاعر سبب مي
 .آفريندكند و شگفتي ميع خلق ميصاويري بديت پنهان نماند. هنرمندانه از اشياء،

اي منبع الهامي براي او در بيند و هر پديدهشاملو همه چيز را ديگرگونه مي
كه حس آگاهي آنان نسبت به  -در مورد شاعرانرايج اين سخن  تصويرپردازي است.

و اين بينند هاي اطراف و محيط بيرون برانگيخته شده و عناصر را ديگرگونه ميپديده
ها سوق داده و سبب خلق زيبايي و بيداري حس آنان را به كشف ارتباط بين پديده

هاي وقتي شاعر قافيه شود.در شعر شاملو به وضوح ديده مي -گرددكشف هنري مي
كند، در ضمن تصوير ديد خاص خود به قافيه و هاي گران مانند ميشعر را به سنگ

  كند:جايگاه آن در شعر را نيز گوشزد مي
محبوس  و در زندان شعر/ برم/هاي گران قوافي را بر دوش ميو من سنگ

  .)50در زندان قابش(همان،ص بسان تصويري كه در چارچوبش/ كنم خود را/مي
دهد و ماهيت بدين شكل با بياني هنري و زيبا، ديد و نگاه خود را نيز ارائه مي

يابد، در هنر بازتاب مي وقتي هر پديده عادي زندگي،شعر و هنر اين است، چراكه 
 زشتي را در كمال ،هنراز اين روست كه  كند؛زيبايي شناختي پيدا مي خصلت

 حتي ؛به همين دليل، ايماژهاي هنري، هميشه زيبا هستند دهد.مينشان »زيبائي«
زندگي به  شاعر با مانند كردن نشانة آور را منعكس سازند.هاي زشت و نفرتاگر پديده

 زيبا بيان كرده است. در قالبيشود، امري زشت را ي كه به كوچه افكنده ميازباله
تر از اين تصوير تصويري زيباتر و هنرمندانه ،براي بيان نفرت و بيزاري شاعر

 :توانست باشدنمي

 افكنيماي باد كه به كوچه ميهم زباله نشانه زندگي/ بگذار از ما/
  .)469(همان،

اين آميختگي را به زيباترين شكلي و خيال است. احساس  ةآميز ،شعر جوهرة
تصوير و محتوي چنان در شعر او به هم پيوند خورده و شاعر  بينيم.مي در شعر شاملو

ساختي و روساختي در شعر را عملي ژرفمندانه هارموني بين اين دو عنصر چنان هنر
شعرش را ثير أت ،مندو اين ساختار نظام شدهيكپارچه  تيساخته كه شعرش كلي

در شعر زير ، شاعر هنرمندانه احساس خستگي و ياس خود را به  مضاعف كرده است.
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بين احساسي كه دارد و تصويري كه خلق كرده ،  شكلخورشيد انتقال داده و بدين 
ر قالبي تصويري هنري و احساس و عاطفه خود را دهماهنگي ايجاد كرده است 

  گنجانده است:
من كشيد//و شب از سماجت و اصرار دست ميصحرا آماده روشن شدن بود 

اي توفاني درنورديدم/اين نگاه سياه آزمند آنان بود هاي دشت را بر ارابهخود گرده
تنها/كه از روشنائي صحرا جلو گرفت /و در آن هنگام كه خورشيد /عبوس و شكسته 

 ن،(هما »گذشت /آسمان ناگزير را /به ظلمت جاودانه /نفرين كرددل از دشت مي
382(.  

عواطف ، احساسات و  گاهتجليبايد ثير بيشتر أبراي تتصاوير البته در شعر، 
كه تصاوير -زبان و شيوه بيان اوقالب و ذهن شاعر در  باشندنگرش خاص شاعر 

تصوير همانطور كه دكتر فتوحي  يابد.مجال بروز مي -شعري نيز بخشي از آن هستند
 »هاي عقلاني استك حسي و حاصل انديشهمولود يك ادرا« اند:نيز اشاره كرده

هاي ذهني شاعران و ويژگيو ريشه در ذهنيت شاعر دارد.  )57: 1386(فتوحي،
شعر هر كس «شود و به وضوح ديده مي و تصاوير شعري خصايص رواني آنان در شعر

بينيم روح و شخصيت رواني اوست و بيهوده نيست اگر مي ويژه تصوير او نمايندةبه
حتي درشتي و نرمي زبان شعر و الفاظ گويندگان را حاصل  ز ناقدان قديم،بعضي ا

  .)17: 1383، (شفيعي كدكني »اندطبيعت و خصايص رواني ايشان دانسته
حالت روحي شاعر  انعكاس دهندة به همين شكل در شعر زير نيز تصوير،

خواهد از ميچنين، كند و اينشاعر خود را در نااميدي به كاجي پير مانند مي است.
تصوير كاج پير به زيبايي القاگر عاطفه و احساس  س و نااميدي خود سخن راند.أي

اندوهناك شاعر است و در هماهنگي كامل با ژرف ساخت شعر و احساسي است كه 
در كه خود بياني تصويري است، نيز » تاريك بودن«عبارت  آن است. القا در پي شاعر

  موثر بوده است. ناكي شاعرالقا حس غم و اندوه
 تا خورشيد/ ديرگاهي است/ تاريكم كه پنداري/ هاي پير/چون كاج من چنان/
 وقفهكشم بيمي/ پاي در غم خانه خود/ نقشه/كشم بيمي ست/بر جانم نتابيده

  .)338 :1382، (شاملو
در شعر زير اوج هماهنگي شاملو استاد خلق هماهنگي بين اجزاي شعر است. 

در فرهنگ ايران و ساير ملل، باران  بينيم.ير و آهنگ شعر را ميتصاو مضمون شعر،
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واقعيتي بديهي است « :در فرهنگ نمادها در اين مورد آمده نماد باروري و رشد  است.
به همين  ؛شودخيز ميمين است و اينكه زمين از آن حاصلكه باران بارور كننده ز

ژآن والن،  (شواليه، »باران ببارداند تا هاي زراعي شكل گرفتهشمار آييندليل بي
در فرهنگ «نماد باروري و رشد است.  ،آب و به تبع آن باران. )17: ج دوم1388

اي شاعر با عاطفه .)83: 1380 ،(قرشي »اساطيري ايران، آب مايه جاودانگي است
نگري خاص  غمناك و اندوهناك كه محصول دنياي انديشگي و نگرش و جهان

لي او حكم رانده و هاي ذهني و تخيمنظم فكري بر همه  فعاليتاين دستگاه  -اوست
وشي از دنيا و وضعيت دل خ -دهدفكري و ذهني و زباني او را شكل مي نظام پيچيدة
آهنگ به بارشي بي ،كه نماد رشد و باروري است به همين سبب باران را موجود ندارد؛

اي ن بر اين است كه جوانههمچون اخوااو نيز چراكه  ؛خواندمقصود فرا ميو بي
نخواهد  هاي هرزگي است،شان در خاكارجمند از اين خاك و درختاني كه ريشه

- كمان ول«و  »كوكتار بي«رست. وزش باد منطبق با عاطفه اندوهناك شاعر به 

آهنگ باريدن به معناي آهنگ باران آرامش بخش است و بي شود.مانند مي »انگار
بسامد در كنار تصاوير،  . بخش از زمينيان استبا و آرامش دريغ كردن اين آهنگ زي

در اين شعر صداي ناله و شكوه شاعر را طنين انداز كرده  »آ « بالاي هجاي بلند
  :است

آهنگ ببار /غبار آلوده يكوك و/ كمان باد ول انگار/ باران را/ گو بتارهاي بي
مقصود ببار/ لبخند  / گو بياباران ر  رقرااز جهان/ تصويري باژگونه در آبگينه بي

صداي صدهزار حباب/ در فرار/ باران را/ گو به ريشخند ببار/ چون تارها كشيده و بي
كوك به ملال انجامد/ باران را/ رها كن/ و تر شود/ و نجواي بيكش باد آزمودهكمان

  بارباران را اكنون/ گو بازي گوشانه ب خاك را بگذار/ تا با همه گلويش سبز بخواند/
  .)795-796 :1382،(شاملو

و  ثير و زيبايي شعر اوستأعامل ت ،غناي عاطفي تصاوير شعري شاملواين 
ارزش يك تخيل در بار عاطفي آن « :است كه دكتر شفيعي كدكني گفتهگونههمان

 هرچند زيبا هم باشد به ابديت نمي ،تخيل است و تخيلي كه مجرد از عاطفه باشد
و ارزش تخيل در هماهنگي با عاطفه است  .)90: 1380،كدكني (شفيعي »رسد

دهاي بسياري هماهنگي عاطفه و تخيل و ديگر اركان شعر است كه از شعر واح
 شود.تأثيرگذار ميو ساخته 
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 ،گويدآلود از خشم و خروش خويش ميسأنااميدوارانه و ي كهزمانيشاملو 
شود و كستگي شاعر ميانكسار روحي و حالت اندوه و ش ةبازتاب دهند شعرش تصوير

نفرت از  .دارند يكسانثيري أهنگ شده و تاناخودآگاه عاطفه و خيال با هم هم
او را  ،شودسپري مي ،هاي ذهني شاعرآلروزگاري كه دور از آمال و آرزوها و ايده

و براي اداي اين  ردهدارد كه اين روزها را به چيزي زشت و پلشت مانند كبرآن مي
ترين چيز را با بياني و زشتيابد باتر از چوبين كاسه  جذاميان نميمفهوم، چيزي زي

  كند:ثر ادا ميؤزيبا و م ،هنري
كه پيمانه  مصرف/ پاي در پاي آفتابي بي ام/من آن مفهوم مجرد را جسته

من  است/ هاي روزهاي خويش كه به چوبين كاسه جذاميان ماننده/با پيمانه كنم/مي
  .)603 :1382،(شاملو جويممن آن مفهوم مجرد را مي ام/آن مفهوم مجرد را جسته

اندوهناك شاعر است. شاعر  كننده عاطفةشعر زير نيز به زيبايي منعكس
كشد و هماهنگي تصوير و به تصوير ميزيبا  چنين را هنرمندانه نارضايتي خود از دنيا 

ثر به زيبايي ؤمغم و اندوه شاعر با گزينش تصاويري زيبا و  كند.محتوي را خلق مي
تعابيري هستند كه  بازي كهنه زندگي، هاي فرسوده،سكه كودكان، القا شده است.

  اي از حياتش است:س شاعر و ناكامي او در برههأدهنده يبازتاب
كه هنگامي هاست/سر باز گفتن بسياري حرف داني كه مرا/مي داني/آه تو مي

شوند يآماده م بازي كهنه زندگي را/ ده/هاي فرسوبا سكه در پس ديوار باغ/ كودكان/
  .)630(همان،

نماد و نمادپردازي شاملو، نقطه قوت ديگري براي وي در تصويرپردازي 
با مقتضيات  دنياي مدرن، ثر بوده است.ؤثيربخشي شعر وي مأدر تكه شاعرانه است 

ها و سياسي و فرهنگي  و ظهور مكتب ،هاي اجتماعيو با دگرگوني خاص خود
هاي نوين و تغيير كاركرد بستري براي نمادپردازي خود، ةويژهاي فكري و ادبي هنحل

نمادها اين قابليت و توانايي را دارند كه در مسير زمان و « چراكه: ؛نمادها نيز هست
 :1387(پورنامداريان،خسروي: »اندازي معنايي شونددچار پوست تاريخ تغيير كرده،

شود و شاعر با ديدي نوين يير كاركرد نمادها ديده ميدر شعر شاملو نيز اين تغ ).160
در شعر زير تغيير كاركرد  بخشد.اي ميبار مفهومي خاصي به نمادهاي كهنه و كليشه

با فكر » باد«كاركرد  بينيم.مي ،است ك و قاصد در شعر فارسينماد پيكه را » باد«
به و  يافتهاركردي نوين كند و اين عنصر طبيعي، كسياسي و اجتماعي شاملو تغيير مي
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به دليل  شود؛ اماميتبديل هم شكستن كاخ ستمكاران نماد ستيز با ظلم و ستم و در
  گيرد:، مورد اعتراض شاعر قرار ميپرداخته نشده استكه اين نماد به خوبي اين

بر آسياب  از جاي برنكنده يكي سقف رازپوش/ ست/باد مرده« گفتي كه:
» ست بادمرده باژگون/ بر خاك نفكنيده يكي كاخ/ بيداد/ نشكسته در به قلعه خون/
  .)775: 1382،(شاملو

كه  شودبه وضوح ديده مي شاملو، با نظري به اين شيوه نمادپردازي
نمادهاي  به كلان شاعر از جهان نگري اوست و فكر و انديشةثر أنمادپردازي شاعر مت

كه گونهاعي است و همانشاملو شاعري انساني و اجتم. توجه داردنيز  وي شعري
شعر شاملو بيوگرافي اجتماع ماست، در جهان شعر نيز بيوگرافي « براهني نيز گفته:

 ها،سأاميدها و ي ها،ها و دشمنيبا تمام دوستي ها،خود اوست با تمام فرازها و نشيب
شاملو شعر خود را در اختيار . ها و آغازهاي مجددشآغازها و پايان قهرها، ها،عشق

و  شاعر سياست و اجتماع است . وي)314 :1380، براهني» (انسان گذارده است
محصول احوال و تجربيات و عواطفي است كه در طي حيات خود «دنياي فكري او 

تفكر  محور، جنين تفكر و نگرش اوست.انسان و مسائل انساني را كسب كرده بود. آن
 ،جليلي» (ا به معناي كامل آن استگرنانساني است و او يك شاعر انسا شاملو تماماً

در شعر او نيز رنگ سياست و اجتماع دارد. به همين سبب نمادپردازي  .)113 :1387
فرياد كشيدن يك شاخه در  سرد نشستن دريا، زير با گلوي خونين خواندن شب،

همه با توجه به نگرش سياسي و اجتماعي شاعر و ذهنيت وي  ،سياهي جنگل
ي سياسي و اجتماعي هستند كه با كليت انديشه شاعر در ارتباطند نمادهايي از مفاهيم

تر، زبان سمبليك و هيم به صورتي هرچه زيباتر و هنريبراي بيان اين مفا ويو 
شب نماد ظلمت و تاريكي و ستم است.كهنگي اين ظلم و  نمادين را برگزيده است.

يش به خون نشسته و گلو ،اي است كه از فرط خواندنخواننده همچونديرينگي آن، 
در عين حال گلوي خونين نمادي است براي مبارزان راه ، اش زخمي شده استحنجره

 زده،درياي سرد كنايه از خاموشاني است كه اندوهگين و ترس آزادي و شب ستيزان.
براي  –اي تنهااما از سوي ديگر شاخه ؛آورندنمي اند و دم برسياهي ستم را پذيرفته

 بركشيده است: سر ،كه نماد آزادي و آزادي خواهي است -رسيدن به نور

در  يك شاخه/ نشسته سرد/ دريا ست ديرگاه/خوانده شب با گلوي خونين،
  .)346: 1382،(شاملو كشدفرياد مي سياهي جنگل/ به سوي نور/
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 شرايط نشان از كه تنگ، قفس در كه است شاعر نماد پرنده زير، شعر در
 از رهايي و پركشيدن آرزوي  شاعر .ندارد سرودن شوق و شور ،دارد اجتماعي نامساعد
 نامساعد فضايدر فكر رهايي از  و شده او سستي و رخوت باعث كه دارد ماندابي
 را دارد آن از نجات يو آرزو است دربرگرفته را او تنگ قفسي چون كهاست  ايجامعه

 :بميرد رها و آزاد حداقل نزَيد، رها و آزاد اگر و

 /مهاجر مرغان كههنگامي به و /درناها حسرت و دارم دلي /اما /ندارم زپر پروا
 مردابي به /ديگر خوابي /رفتن و كردن رها خوشا /كشندمي پارو /مهتاب درياچه در

 خوشا /پركشيدن خوشا /ديگر دريايي به /ديگر ساحلي به /ديگر ماندابي خوشا /ديگر
 /تنگ قفس اين در /پرنده اين /آه !/اييره به مردن /زيستن رها نه اگر خوشا /رهايي
 )545 (همان، خواندنمي

 اند.كرده اشاره شاعر از خود  پرنده گرفتن قرار نماد به نيز ادبي منتقدان
 هاينشانه كاربرد با چنانچه ،نمادين ةواژ اين« :نويسدباره ميپورنامداريان در اين

 همراه آشيان و اوج رهايي، كوچ، پرواز، قفس، مانند ،آن با متناسب معناشناسي ديگر
 رها و آزاده هايانسان نماد ازجمله ؛دارد گوناگوني هايتأويل كه سازدمي بافتي شود،

 و نامساعد اوضاع از رهايي فكر به همواره كه وانقلابيوني روشنفكران تعلقات، از
 نماد يا و است دربرگرفته را آنان تنگ قفسي همچون كه اندجامعه بر حاكم بارخفقان
 »دهدمي سر خواهيآزادي فرياد) اشنغمه و صدا( شعرش با كه شاعر خود

  .)7 :1391،(پورنامداريان و ديگران
هست و اين خصوصيت، نشانگر ارتباط ذهن ثر أمتش اهنر شاملو از ايدئولوژي
به شعري، چيزي نيست كه حاصل ارادة شاعر كه تجرو زبان شاعر است؛ به اين معني

  ؛ از اين رويابدكه يك رويداد روحي است كه ناگاه در ضمير او انعكاس ميبل باشد؛
كه فرم و شكل اثر ادبي او را شكل شاعر است نگاه و ذهنيت خاص  ،روش تفكر

عامل  ؛وجود دارداي كه در تصاوير احساس و عاطفه ،دهد و اين انديشهمي
ثير عميق از خود برجاي أت توانندتصاوير شاعرانه وقتي مي« چراكه: ؛ثيربخشي استأت

هاي انساني و كشف و خلاقيتي وجود انديشه و احساس د كه در پشت سر آن،نبگذار
توخالي و كم اثر كه بر اثر  اما ،شود رنگينچيزي مي ،در غير اين صورت ،داشته باشد

زي شاعر ادر نمادپرد). 186-195: 1363، كوب(زرين »عيني پديد آمده است تجربة
بيند و اي را ميفواره عرشاشود. ثيرپذيري از ايدئولوژي به وضوح ديده ميأنيز اين ت
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پرواز عصياني آن را تلاشي براي رهايي از  ،ق با نگرش سياسي و اجتماعي خودمنطب
كه گونهشود و همانوجه مشترك فرد انقلابي و فواره مي ،و رهايي دانستهعالم خاك 

آزاده نيز با فريادي عصياني در خاك غلتيده و فواره را رهايي از خاك نيست، انسان 
تنها آرزوي رهايي و تلاشي براي رسيدن به آن است كه اين دو را به هم پيوند 

  زند:مي
 اش از خاك/خلاصي كه اي/پرواز عصياني فواره در يكي فرياد زيستن/

  .)676: 1382،(شاملو كنداي ميو رهايي را تجربه نيست/
دهد كه نگاه شاعر چگونه با ايدئولوژي او تركيب تصوير به روشني نشان مي

در ساخت تركيبي هماهنگ موثر بوده است. شاملو شاعر چطور شده و اين هماهنگي 
سكوت و تسليم در برابر ظلم و جور و خفقان، در عالم مبارزه و حماسه است و 

شود نگري سبب ميه جهاناين شيو .است تباهي و افول آدمي ، مايةاوانديشگي 
. خواهد زدچنين كسي را به جوباري حقير، مانند كند كه مرگش باتلاقي را رقم  شاعر،

مطلق بودن و  داند.آدمي مي كمال و شورش بر عليه ظلم و جور را مايةشاعر عصيان 
 ،گاه كه عظمت آن درك شودشود و آنانسان بودن از ديد شاملو در مبارزه معنا مي

دهد و در اين هنگام است كه مرگ را شكست داده و فروتر از آن تن در نمي كسي به
  :رسدميبه زندگي واقعي 

 چون به گونه جوباران حقير مرده باشي/ باتلاقي خواهد شد/ از تو/ ورنه خاك/
  .)156: 1382شاملو،( وگرنه/ مرداران فريادي شو تا باران/

  
  ي شاملوجايگاه اسطوره  در تصويرپرداز

ها از ديگر منابع الهام شاملو در اسطوره هاي امروزين،از پديده غير
اساطير  شاعران معاصر، دارد.بسامد بالايي  در ايماژهاي شعرياست كه  تصويرپردازي

جهاني يا ملي و ميهني را در انطباق با نيازهاي زمان خويش و با ذهنيات خاص خود، 
به اين سبب كه نويسنده با گره زدن «اهميت دارند ها اسطورهو كنند بازآفريني مي
هاي كوشد تا آگاهياي  خود ميهاي امروزي با قهرمانان ملي و اسطورهسرنوشت آدم

 (قبادي، »اي قومي خود به صورتي نمادين مرتبط سازدامروز را با دانش اسطوره
كاركردي هنري و افزون بر اين  .)46 :1391،سيد علي زاده،قاسم؛ حسينعلي
مردم به  عامة ،در كنار اين دلبستگي ند.ثير بخشأتسخن و در داشته سيك زيباشنا
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معاصر  ها نيز امري انكارناپذير است و اين خود عامل ديگري در توجه شاعراناسطوره
اول سمبليك  ه در درجةبراي هنري ك«تواند اسطوره ميهمچنين  است؛به اساطير 
 »داندآل و زيباشناختي ميهاي ايدهرمف اي هنرمند كه خود را ملزم به عرضةاست و بر

چراكه از يك سو فرم و زباني نمادين و  ؛بهترين وسيله باشد )105: 1378، (موقن
   و از ديگر سو توصيفي ذهني و زيباشناسانه از طبيعت است. داشتهرازناك 

عصر مدرنيسم و به دنبال آن پسامدرنيسم را بايد فرصتي شگفت براي 
بر ماهيت كه دانست ها ها و بازشناسي و گاه بازآفريني آنطورهبازگشت به دنياي اس

چراكه ساخت و پرداخت « ؛شودميكيد أتها در عرصه هنر و ادبيات زيباشناسانه آن
بيانگر استمرار  ،استمنطبق  با مقتضيات نيازهاي جوامع بشري امروزيكه  هااسطوره

همانندسازي  ).42 :1381،(جويني »فعاليت ضمير ناخودآگاه جمعي و قومي است
اي، براي ايجاد تقارن بين رويدادها و قهرمانان امروزي و قهرمانان اسطوره

هاي امروزي با حافظه قومي است تا بدين صورت شاعر بتواند همخواني شخصيت
اي و هاي اسطورهشرايطي را كه در دنياي معاصر گرفتار آن هستيم، با استفاده از تيپ

 است كه شاملو به اين دليل. آوردبهترين وجهي به نمايش در اي بهعناصر اسطوره
با مخاطب شعر خويش بدل كرده و از وراي اين عناصر  ازمهم  بخشيها را به اسطوره

ها به روزگار خود و با شاعر با نزديك كردن اسطوره .نشيندگو ميوخويش به گفت
را با بياني ديگر بازتابانده و ، اوضاع سياسي و اجتماعي زمان خود اين عناصربازآفريني 

جستن از اين شگرد هنري، به زيباترين شكل به تصوير شرايط اجتماعي خود را با بهره
هايي كه در ذهن مخاطب جاي گرفته و بخشي از دانش جمعي هاسطور، كشيده است

براي  شاعر نوردد واسطوره و واقعيت را درمي ،خيال شاعر گسترة. شوداو را شامل مي
و تيزبين از دانش قومي  انهو موشكاف زدهگذشته را به حال پيوند  ،ق اثري شگرفخل

هاي اي با پديدهتلفيق عناصر اسطوره جويد.در القاي فكر و انديشه سود ميخود 
 سياسي و اجتماعي  شاعر است كه شاهكار ها براي بيان انديشةمعاصر و كاربست آن

 شاملو در شعر، در راستاي اميدها و آرزوها، هاياسطوره كند.هنري شاعر را خلق مي
با توجه به اينكه ها و اهداف اجتماعي و سياسي شاعر است. س و ناكاميأغم و ي
فرهنگ كلاسيك ايران «فرهنگي شعر شاملو بسيار غني است و اين پشتوانه  پشتوانة

هاي شرق اسلامي و تا حدودي فرهنگ -يباستان، فرهنگ مسيحي، فرهنگ ايران
زي اپرددر اسطورهيابد تا امكان مي شاعرشود، ) را شامل مي528: 1387(زرقاني، »ردو
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بيشتر از آبشخورهاي  ،كاربرد اين امردر وي باشد. مند بهرهنيز از اين پشتوانه 
 .بهره برده استهاي ملي و خودي  اسطوره و يونانيفرهنگ  ويژهبه ،غربيفرهنگي 

و شاعر علاقه خاصي  جاي داردشاملو در شعر  ،وناناي ياز عناصر اسطوره ،»پرومته«
ست. نشئت گرفته ا گراي اوبه بازپروري اين اسطوره داشته كه از ذهنيت انسان

ثر واقع ؤشاعر مفيد و ماجتماعي  در القاي انديشة ايجستن از اين عنصر اسطورهبهره
هاي ه) در اسطورPrometheusشده است. پرومته يا پرومتئوس (به انگليسي: 

ها و پسر ياپتوس و كلومنه (يا تميس) و خداي آتش است و يونان، يكي از تيتان
ها، پرومتئوس را برگزيد تا همه چيز را به انسان بدهد زئوس در عصر آفرينش انسان«

ري از مسائل آدميان را جز آتش را. پرومتئوس مورد اعتماد اين كار را كرد و بسيا
ها را توانست ناراحتي و رنج آنورزيد و نميعشق ميها او به انسان برطرف كرد.

ببيند، به همين علت به دور از چشم زئوس، آتش را به انسان داد. وقتي خبر به زئوس 
 »قفقاز) برد و بست و او را به جزاي اعمال خود رساند قاف (در ةاو را بر سر قل ،رسيد

 ه زنجير كشيد كه در آن). زئوس پرومته را در كوهي ب870: 2 ج، 1378 ،(دورانت
 ،كرد و سرانجامريد و روز ديگر جگر از نو رشد ميدعقابي هر روز جگر پرومته را مي

وقتي پرومته به دست زئوس آزاد شد كه قبول كرد يك راز مهم را با او در ميان گذارد 
  .)307 :1386، (وارنر

رومته ادي به پو خود را در نامرداشته در شعر زير شاعر به اين اسطوره اشاره 
بلكه يادكرد  صرفا يادآوري اسطوره يا اشاره به آن نيست، ويكرده است. هدف مانند 

كلان و  . تصوير با انديشةمورد توجه استسياسي و اجتماعي  آن در راستاي انديشة
شاعر ست. ثير و زيبايي شعر اوأو اين ارتباط عامل تاست مرتبط بيني شاعر  جهان

شعر و از اين روست كه  آورددر شعر را به وجود ميوني هارم بدين صورت نوعي
 تمامرود بيني خاص سخن ميدر آن از نگرش و جهانچون حاصل هماهنگي است و 

تواند مياند و اين چنين شعري است كه تصاوير در خدمت القا اين انديشه ويژهبهاجزا، 
  ثر باشد:ؤدر برانگيختن مخاطب م

 جاودان ايسفره خسته، جگر از را سرنوشتبي غانكلا كه /نامرادم پرومته من
  )306: 1382شاملو،( امگسترده

در شعر شاملو انعكاس  ، نيزاي يونانهاي اسطورهاز ديگر شخصيت ،»سيزيف«
كوهي  محكوم است سنگي را تا بالاي قلة سيزيف پادشاه كورنت...« يافته است.
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 غلتد.بزرگ هميشه به پايين فرو مي زيرا سنگ بسيار؛ ولي هرگز به قله نرسد بغلتاند،
 :1384، (اشميت» بخت مجبور است هميشه اين كار را از نو آغاز كندسيزيف تيره

سيزيف و بازگشت دوباره او به زمين به سبب  . در شعر زير شاملو به اسطورة)258
. انعكاس اين اسطوره در شعر شاملو شايد )156(ر.ك.كامو:  بخشش خدايان اشاره دارد

باشد كه در روزگار شاعر تجربه او ناشي هاي پي در پي سياسي و اجتماعي ز شكستا
ثمربودن فايده بودن و بيخواهد بياي ميبا ذكر نام اين قهرمان اسطورهوي اند و شده

ر خود به همچون سيزيف در طول عم يگوي ؛ها را گوشزد كندها و كوششتلاش
  بيگاري واداشته شده است:

خداوندان شما به سيزيف بيدادگر  و از نزديكي در وحشتم/من از دوري 
سرنوشت را كه از جگر خسته/ كلاغان بي من پرومته نامرادم/ خواهند بخشيد/

  .)306 :1382، (شاملو يي گسترده امسفره
شود كه در شعري ديگر از شاملو در تر ميپذيرفتنياين بينش فلسفي زماني 

 اين اسطوره و درونماية توجه بهبا » رود«در شعر  عرنمايد. شايقالب اسطوره چهره م
جدال در برابر سرنوشت حال،  با اين ؛كندمينمادي مشابه براي آن خلق  ،فلسفي آن

  كند:و ستيز با آن را فراموش نمي
 ي گفتن/يو با هر سنگ ريزه رازي به نارضا /خويشتن را به بستر تقدير سپردن

هاي و از دل پاكي ه غرور خويش فرود آمدن/از تيز زمزمه رود چه شيرين است/
غرش آبشاران چه  و با فريادي از وحشت سقوط/ سرافراز انزوا به زير افتادن/

و با هر خرسنگ به جدال  و همچنان در شيب شيار فرونشستن/ شكوهمند است/
  .)611: ( همان ي است روداي است رود، چه حماسهاچه حماسه برخاستن/
 نويسد:ثير آن بر شعر فارسي ميأاسطوره سيزيف و ت الةدر مق »امن خاني«

چون همتاي  نه تنها به اين خاطر كه او نيز در مسير خود ؛چون سيزيف است ،رود«
 بلكه به اين دليل كه رود نيز چون سيزيف ها در جدال است؛اش با خرسنگيوناني

اي بردن دوباره اگر سيزيف در شامگاهان مجبور است كه بر سرانجام بايد فرو رود.
(امن  »رود نيز در شيب شيارها فروخواهد رفت ،سنگ به دامنه كوه بازگردد

  .)76: 1387، حسن حسن پور آلاشتي،؛ خاني،عيسي
ر نيز در شعر شكسپي» هملت«اي نمايشنامه عناصر اسطورهافزون بر اين، 

 معشوقة و اوفليا ،پادشاه دانمارك و عموي هملت »كلاديوس« .شودديده ميشاملو 
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اين  رةدرباهاي ذهني مردم زمان خود داشته با بهره بردن ازشاعر . بوده استهملت 
   :هرچه بهتر احساسات مخاطبان را برانگيزاندخواهد ، ميهااسطوره

و امواج پهنابي كه او را به  دست و پاام/من برادر اوفلياي بي ها/اي كلاديوس
  .)488: 1382، (شاملو ده استمرا به سرزمين شما افكن برد/ابديت مي

نه نام عم/كه  داده باشد كه ديگر/كلاديوس/ هر چند رنج من ايشان را ندا در
  .)663-664: (همان مفهومي است عام

اي اسطوره پهلوان، آشيل اي مورد توجه شاملواسطوره هايشخصيتديگر از 
 .است ود جستهاجتماعي خود از آن س -يشاعر براي القاي فكر سياس كه است يونان،

خداي خدايان ، به نام تتيس بود. زئوس پسر پلئوس و يك درياپري اين پهلوان
اما با پيشگويي تايتان  ؛با تتيس وصلت كند تا خودقصد داشت  ،اساطير يونان

او را به پليوس پهلوان » پسر تتيس از پدر نيرومندتر شود«پرومتوس مبني بر اينكه 
تيس آشيل نوزاد را به جهان زيرين برد و او را از كه مورد لطفش بود. تواگذاشت 

ناپذير شود. بدن او فناتا پاشنه گرفته، در رود سياه جهان مردگان (استيكس) فرو كرد 
 به آن آب آغشته شد و تنها آن نقطةتمام تن او جز پاشنه كه در دست مادر بود 

و وي بادپا شد. در  آموزش دادرا دويدن  پذير باقي ماند. همچنين خيرون به اوآسيب
  و بادپا بودن وي اشاره كرده است: شعر زير شاعر به پاشنه آشيل

به پاشنه  ميدان خونين سرنوشت/ گونه عاشق/كوه مردي از اينو شيرآهن
آه  غم تنهايي بود/ اندوه عشق و/ كه راز مرگش/ رويينه تني/ آشيل درنوشت/
  .)727 :1382،( شاملو ه باشيفروپوشيد تو را آن به كه چشم/ اسفنديار مغموم/

اي ،احترام شاعر با مانند كردن قهرمان داستان خود به اين قهرمان اسطوره
كرده است كه مخاطب را نيز در  سعيراه قلبي خود را نسبت به او نشان داده و از اين 

 حس حرمت به او با خود همراه كند.

ه است و شاعر كتاب شاهنام ،هاي ايرانيمنبع الهام شاملو در اسطوره
تن بودن به رويين وي است. گنجاندههاي اساطيري اين اثر را در اشعار خود شخصيت

است. اين ويژگي اسفنديار نيز  چشم اشاره كرده پذير بودن او از ناحيةاسفنديار و آسيب
بنا به طبيعت  و كودكسبب بود كه زرتشت او را در آب مقدس فرو برده به اين 
چشم فرو پوشيدن به گاه فرو بردن در آب و اصرار  .استبسته  چشم فرو ،اشكودكي
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سرنوشت محتوم اسفنديار بوده كه شاملو  يگوي ،به جنگ با رستم و نه گفتن به او
  :استآن اشاره كرده  چنين بهاين

به پاشنه آشيل  ميدان خونين سرنوشت/ گونه عاشق/و شيرهنكوه مردي از اين
آه اسفنديار  غم تنهايي بود/ اندوه عشق و/ رگش/كه راز م درنوشت/ رويينه تني/

كه  بسنده نبود/ يكي نه/ آيا نه/ /يتو را آن به كه چشم فروپوشيده باش مغموم/
  .)727:( همان من از فرو رفتن تن زدم نه/ من تنها فرياد زدم/ سرنوشت مرا بسازد؟/

شاعر دور ، از چشم به كار بستهدويي كه رستم براي كشتن اسفنديار حيله و جا
 نمانده است:

غم  ناآگاهي از سرنوشت ستاره باشد/ واپسين وحشت جانت/ در تجرد شب/
تصوير  /رهمچون حبابي ناپايدا فشري/تلخي ساقه علفي كه به دندان مي سنگينت/

خط  مسير سوزان شهابي/ به جادويي كه اسفنديار/ و رويينه/ كامل گنبد آسمان باشي/
  .)772-771 :رحيل به چشمت زند ( همان

ديگر نيز از  ،اشبرادر ناتني، داستان رستم و كشته شدن او به دست شغاد
شاعر  مجال بروز يافته است.ايراني است كه در شعر شاملو  ياساطيرهاي داستان

كه شغاد بر سر راه جهان پهلوان،  ،حنجره پرخنجر خويش را به چاهي انباشته از خنجر
پهلوان شاهنامه ده و بدين صورت تناسبي بين خود و مانند كر ،رستم تعبيه كرده بود
ذهنيت  يتاريخي ايرانيان در القا افظةزيبا و هنرمندانه از حچه خلق كرده است و 

  خويش سود جسته است:
چون انديشه به  پرخنجر در خاطره من است/ ايحنجره چاه شغاد را ماننده/

  .)1046:يد (همانآمي شرحه شرحه بر فرياد/ گوراب تلخ يادي در افتد/
بهره ماندن او از آب حيات هم از اساطيري است كه در افسانه اسكندر و بي

از سياري بمنبع الهام  . اين تصويرشده استفراواني ادبيات فارسي به آن اشاره 
  :سرايدحافظ مي شاعران در تصويرپردازي بوده است.

  ت اين كار بخشند آبي          به زور و زر ميسر نيسسكندر را نمي
داند كه رنج جاويدان راه سپردن در شاملو نيز خود را اسكندر مغمومي مي

  بهره مانده است:ظلمات نصيب او گشته و از آب حيات بي
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 چگونه در اين دالان تاريك/ اسكندر مغموم ظلمات آب رنج جاويدان/ و من/
اين سلطان  .انسان.. اي نيست/آيا انسان معجزه ام/فرياد ستارگان را سروده

  .)271: 1382،(شاملو ترين انزواترين عشق و عظيمبزرگ
  
  هاي ديني مسيحي و تجلي آن در تصاوير شعري شاملوآيين

نيز منبع الهام ديگري براي  تهاي ديني مسيحيها، آيينعلاوه بر اسطوره
 دائم،ر آيين مسيحي كاج به سبب سبزينگي د« شاعر در تصويرپردازي بوده است.

است و يكي از رسوم شب ولادت مسيح (عيد باروري وآفرينندگي  ،مرگيبينماد 
  .)322: 1385، (محمدي» آراستن درخت كاج است ،كريسمس)

  بوده است:ملهم در شعر زير شاملو از اين آيين ديني مسيحي 
و كاج سرفراز صليب چنان پر بار است/كه مريم سوگوار/عيساي مصلوبش را 

 .)393: 1382، (شاملو شناسدباز نمي

در شعر زير نيز شاعر بين خود و عيساي مسيح تشابهي خلق كرده و زندگي 
 با آوردن اين تشبيه، وي .تاريخي پيوند زده است -اي دينيامروزين خود را به واقعه

او ثر أو تثير أت ةچه بيشتر برانگيخته و مايحس همدردي مخاطب را هر تاكوشيده 
رود را نيز القا گناهي خود و ظلمي كه در حق او ميشاعر بدين شكل خواسته بي .شود
  كند:

آنك منم پا بر صليب  ميخ صليب از كف دستان به دندان بركنده/ آنك منم/
  .)441:(همان با قامتي به بلندي فرياد باژگون نهاده/

اي تاريخي هاي ديني مسيحي و نگاه يهودايي نيز از واقعهشام آخر از آيين
  .الهام گرفته شده استي و حضرت مسيح  مربوط به دين مسيح

 اي بسا كه نگاه يهودايي و هر نگاه/ چه بسا كه شام آخر است/ و هر شام/
  .)583:(همان

در تصويرسازي شعر زير نيز شاعر از زندگي حضرت مسيح كه صليب خويش 
  :است الهام گرفته ،را به دوش كشيده

بسان فرزند  دوش كشم/هاي زندانم را به سنگ كه من بايد/ داند/كه مي
از  تراشيد/و نه بسان شما/كه دسته شلاق دژخيمتان را مي مريم كه صليبش را/
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 از گيسوان خواهرتان بافيد/جلادتان را مي و رشته تازيانه /نبرادرتا استخوان
  .)50:(همان

 داشته تاسعي  جستن از عناصر ديني مسيحي، در شعر زير نيز شاعر با سود
  مخاطب امروزين  ملموس و عيني كند:سلكانش را براي حال خود و هم م

 هر/ اكنون كه/ نشستيدمي مويه به خويش مصلوب مسيح بر كه زمانه آن شد
 و صليب و خار تاجبي/ است صليب بر عيسايي/ را مريم هر و/ است مريمي/ زن
 همه هاجامه با/ دستيك عيساياني /سرنوشتهم همه عيساياني/...ُتاججل
 نگاه كه بسا اي/ نگاه هر و/ است »آخر شام« كه بسا چه شام هر و/... تدسيك

  .)582 - 583 :همان/ ...» (يهودائي
جان عيساي اندوهگين و صليب ناداني نيز تصاويري برگرفته  عذراهاي آبستن،

  هاي عيسوي است:از آيين
 هشري سنگين تيشه به كه هاميخگل زخم...  /آبستنيم عذراهاي همه ما«... 

 ما مادرانه هايخاطره در/ است آورده فرياد به اندوهگينمان عيساهاي جان در را درد
/ خلق ناداني صليب به كههنگامي به/ شهيدشان فرياد و/ نشسته اندر چرك به

 چه خود با كه/ دانندنمي خود چراكه/ بيامرز را اينان پدر اي/ شدندمي مصلوب
  .)525 :همان» (!كنندمي

 كند. زماناي نيز رجوع ميثيربخشي شعرش به زمان اسطورهأتشاعر براي 
 فلكي، و تاريخي زمان ةمحدود در گرفتار بشر براي اساطيري مقدس و مينوي
به  .است زمان اين به يافتن دست بشر، آرزوهاي از يكي و است جالب و العادهخارق

تواند گرشي ميچنين نهمين سبب، بازگشت به آن زمان و بهره جستن از عناصر اين
اي را كه حالتي قدسي دارند، عناصر اسطوره شاعر ،در شعر زير شگفت انگيز باشد.

در آستانه  گريستن بر درگاه كوه، براي بيان اندوه و درد درون خويش برگزيده است.
و بيانگر مرتبط دريا و علف و در معبر بادها و چارراه فصول با زندگي بشر نخستين 

رجوع به  ،بر اين افزونست كه به اين عناصر قائل بوده است. تقدس و احترامي ا
تواند رمانتيك وار القاگر معصوميت طبيعت و عناصر طبيعت براي بيان غم و اندوه، مي

اين ها، رمانتيك گاهاز ديد .بربادرفته انسان عصر مدرن به سبب تمدن نوظهور باشد
پاكي و صميميتي را  دهد وميعظمت گذشته و عظمت شاعر را نشان عناصر طبيعي 

حزن عميق خواهد ميشاعر  يگوي ؛آوردميياد  كه با تمدن جديد رخت بربسته فرا
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(مرگ فروغ فرخزاد) با ارتباط آن به انسان نخستين و زمان  خويش را از اين واقعه
اي هرچه بهتر القا كند. سادگي و صميميت وحشيان نجيب را بستايد و از اسطوره

  :هاي حاكم بر اين جامعه بگريزدشهر و شهرنشيني و ارزش، ظاهر آنتمدن جديد و م
به  در آستانه دريا و علف/ گريم/بر درگاه كوه مي جوي تو/وبه جست

در چارچوب شكسته   /گريم/ در چارراه فصولدر معبر بادها مي جوي تو/وجست
اين دفتر  وير تو/به انتظار تص گيرد/قابي كهنه مي ايكه آسمان ابر آلوده را/پنجره
ورق خواهد خورد/ جريان باد را پذيرفتن/ و عشق را/ كه خواهر  تا چند/ تا چند/ خالي/

 مدي/آو جاودانگي رازش را/ با تو در ميان نهاد/ پس به هيئت گنجي در  مرگ است/
از اين سان/  كه تملك خاك را و دياران را/ گنجي از آن دست/ بايسته و آزانگيز/

متبرك باد  گذرد/نامت سپيده دمي است كه بر پيشاني آسمان مي است/دلپذير كرده 
  .)649-650:(همان كنيم/ شب را و روز را / هنوز راو ما همچنان دوره مي نام تو/

  
  گيرينتيجه

 .كندپردازي وي را روشن ميخيال گسترة نگاهي به خيال شاعرانه شاملو،
جويد اي تصويري شعر خويش سود مياز هر عنصري در غن شاعر تيزبين و نكته سنج،

وي تصويرپردازي  گسترة ماند.و تخيل او در زمان و مكان خاصي محصور نمي
غربي و عناصر  اي ايراني وامروزين تا عناصر اسطورهزندگي مدرن و هاي پديده

در تصويرپردازي و براي  وي شود.را  شامل مي تو مسيحي فرهنگي و ديني اسلام
و  و آميختههم به امروز و گذشته را  ،واقعيت ،اسطورهرايي سخنش، و گيگذاري ثيرأت

از اين  يكبا وقوف به نكات قوت هر افزون بر اين ؛شناسدتخيل او حد و مرز نمي
هاي امروزين پديده كند.ثير بخشي، مخاطب را مسحور سخن خويش ميأعناصر در ت

ديد  منعكس كننده فرديت، كار دارد ووبا آن سر عصر حاضررا به اين سبب كه انسان 
ن ارتباط آتواند با و براي او قابل لمس است و بهتر ميوي عيني و شخصي 

اي را به اين سبب كه بخشي از عناصر اسطوره . همچنينگيردكار ميه ب كند،برقرار
ها اي و با بازآفريني اسطورههاي اسطورهدانش جمعي بشر است و با انطباق شخصيت

به  ،ثر كندأتواند از دانش جمعي و قومي سود جسته و مخاطب را متهر چه بهتر مي
چراكه شاعر با كمك  ؛راستاست ننيز در اي تكاربرد عناصر ديني مسيحي. بردكار مي

هاي و از انباشتهكرده هر چه بهتر  مخاطب را اقناع تواند مي، تاريخ و عناصر ديني
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اين عوامل سبب شده تا  جموعةم .ذهني او در جهت انتقال ذهنيت خود سود جويد
با اين شيوه  يو .سخنوري باشددر  شاملو شاعري موفق در تصويرپردازي و به تبع آن

تصويرآفريني به بهترين شكل در دل مخاطبان نفوذ كرده و هدف هنر را كه 
چه بسا اگر اين تصويرهاي زنده و  .كندميعملي  ،برانگيختن احساسات مخاطب است

بخشند و عامل التذاذ هنري ن كه حس زيبايي شناسانه به مخاطب ميجاندار و امروزي
نمود و آنچنان كه بايد روح ميكلام او كلامي خشك و بي نبود، وي هستند

  ثر باشد.ؤتوانست در احساس مخاطبان منمي
  
  منابع

شهلا برادران خسروشاهي،  ةترجم ،فرهنگ اساطير يونان و رم، )1384(، ژوئل اشميت، -
  .نشر روزبهان :تهران

  .انتشارات زرياب :تهران ،چ اول، سطلا در م ،)1380(، رضا براهني، -
دو  ،»دگرديسي نمادها در شعر معاصر«)، 1387(، محمد شكيب،؛ تقي پورنامداريان، -

 .162 -147 صص علمي و پژوهشي پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره يازدهم، ةفصلنام

ويل چند نماد در أبررسي و ت )،1391(، قاسم رادفر و جليل شاكريابول ؛تقي پورنامداريان، -
شماره  سال دوم، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ادبيات پارسي معاصر، ،شعر معاصر

 .48 -25ص ص اول،

تبريز، انتشارات  ،طرح (آشنايي زدايي در شعر امروز)اي بيآيينه )،1387(، فروغ جليلي، -
  .آيدين

ها و اشارات اساطيري شعر نگرش ملي در مفاهيم،أت)، 1381(، عزيزاالله ني،جوي -
 يز و زمستان،يپا، تابستان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، ةمجل ،معاصر فارسي

 .54 -41ص ص

ثير آن بر أسيزيف و ت ةاسطور)، 1387بهار (، عيسي امن خاني، ؛حسين ،حسن پور آلاشتي -
 .86 -69صص، ،57شماره  پژوهشنامه علوم انساني، ،شعر معاصر

 .، تهران، ميرانقد آثار شاملو)، 1352(، دستغيب، عبدالعلي -

پور و اميرحسين آريان ةترجم ،(جلد دوم) تاريخ تمدن، يونان باستان ،)1378(، ويل دورانت، -
 .تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ ششم ديگران،

 .، تهران، نشر ثالثانداز شعر معاصر ايرانچشم )،1387(، سيد مهدي زرقاني، -

 .جاويدان تهران، ،نقابشعر بي ،دروغشعر بي )،1363(، عبدالحسين كوب،زرين -
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  .چاپ چهارم تهران، انتشارات نگاه، ،مجموعه آثار(دفتر يكم شعرها))، 1382(، احمد شاملو، -

 .انتشارات سخن تهران، سي،ادوار شعر فار )،1380(، محمدرضا كدكني،شفيعي -

 .آگاه تهران، ،صور خيال در شعر فارسي)، 1383(، ــــــــــــــــــ -

 تهران، ترجمه و تحقيق سودابه فضايلي، جلد،3 ،نمادها فرهنگ )،1388(، ژآن وآلن شواليه، -
 .انتشارات جيحون

 .تهران، انتشارات سخن ،بلاغت تصوير )،1386(، محمود فتوحي، -

  .چاپ دوم انتشارات اميركبير، تهران، ،ادبيات و نقد ادبي ةدربار، )1373(، خسرو ورد، فرشيد -
دلايل گرايش رمان نويسان پسامدرنيته )، 1391(، حسينعلي قبادي،؛ سيدعلي زاده،قاسم -

 .61 -33ص ص پاييز، ،21شماره  فصلنامه ادب پژوهي، ،به احياي اساطير

  .هاي تمدنگوو، تهران، مركز گفتاساطير هند و ايران آب و كوه در  ،قرشي، امان االله -
  .نشر جامي ،تهران ترجمه محمود سلطانيه، ،افسانه سيزيف، آلبر كامو، -
 .2چ نشر ميترا، ، تهران،فرهنگ تلميحات شعر معاصر )،1385(، محمدحسين محمدي، -

  .انتشارات انديشه و فرهنگ ، تهران،زبان )،1378( ،موقن،يداالله -

 :تهران سيروس طاهباز،به كوشش  ،هنر و شعر و شاعري ةدربار ،)1385(، يوشيج ،يمان -
 .انتشارات نگاه

 :تهران به كوشش سيروس طاهباز، ،شعر و شاعري ةدربار، )1368( ،ــــــــــــــــ -
  .دفترهاي زمانه

نشر  :رانته ترجمه ابولقاسم اسماعيل پور، ،اساطير جهان ةدانشنام )،1386(، ركس وارنر، -
  .قطره
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